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پديده ى انقلاب به مانند هر رويداد بزرگ تاريخى ـ سياسى ديگر 
براى آن كه بهتر و عميق تر درك و تحليل شود، نيازمند بحث نظرى 
انقلاب  يك  بنياد هاى  در  نظرى  بررسى هاى  است.   (Theoretical)
گوناگون  معانى  و  تعاريف  دربرگيرنده ى چارچوب ها، روش ها،  معمولاً 
تحقيق و پژوهش آن است. تسلط و آشنايى با مبانى نظرى انقلاب ها، 
به پژوهشگر كمك مى كند تا با تعريفى درست و چارچوبى مشخص 
خواننده ى  نمايد.  تحقيق  و  مطالعه  انقلاب ها  پيرامون  تعريف شده،  و 
چنين تحقيقاتى نيز مى تواند نظرات مطرح شده در آن ها را در چارچوب 
قالب  يك  بر  مبتنى  كه  پژوهشى  بنابراين،  كند.  مطالعه  مشخصشان 
نظرى باشد، مسلماً از لحاظ غنا و عمق برتر از پژوهش هاى مشابه و 
فاقد مباحث نظرى است. يكى از تحقيقاتى كه پيرامون انقلاب اسلامى 
از  اسلامى  «انقلاب  كتاب  است،  گرفته  صورت  نظرى  رويكردى  با 
 James do) دفرونزو  جيمز  كتاب  مؤلف  است.  نظرى»  چشم اندازى 
Fenzo) محقق حوزه انقلاب ها است. كتاب حاضر، ترجمه ى دو فصل 
از كتاب «جنبش هاى انقلابى» جيمز دفرونزو است. دفرونزو در فصل 
نخست كتاب جنبش هاى انقلابى، به بررسى اهميت زمينه ها و عواملى 
پرداخته است كه براى موفقيت و به ثمر رسيدن انقلاب ها ضرورى به 
نظر مى رسند و سپس تحولات و سير هفت انقلاب مهم قرن بيستم را 
به طور خاص مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. وى علاوه بر عوامل 
و ويژگى هاى مشترك در اين انقلاب ها، به خصوصيات منحصربه فرد 
هريك از آن ها نيز اشاره دارد. مترجم از ميان فصول اين كتاب، فصل 
نخست و فصل مربوط به انقلاب اسلامى ايران را با عنوان «انقلاب 

اسلامى ايران از چشم اندازى نظرى» برگزيده و ترجمه كرده است. 
فصل نخست كتاب با عنوان «جنبش هاى اجتماعى و انقلاب ها» 
آغاز  انقلابى»  «جنبش  و  اصلاحى»  «جنبش  ميان  تفاوت گذارى  با 
ابعاد  تا  مى كوشند  اصلاحى  جنبش هاى  دفرونزو،  ديد  از  مى شود. 
يا  تغيير  ايجاد  آن ها  هدف  و  سازند  دگرگون  را  جامعه  از  محدودى 
سياسى  يا  اقتصادى  اجتماعى،  اصلى  نهادهاى  در  عمده  جايگزينى 
نيست. در مقابل، جنبش هاى انقلابى، جنبش هايى اجتماعى هستند كه 
مشاركت كنندگان در آن ها براى ايجاد تغييرى چشمگير يا جايگزينى 
كامل نهادهاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى موجود سازمان مى يابند. 
وى پس از تقسيم انقلاب ها به چپ گرا و راست گرا، عوامل اصلى بروز 
انقلاب ها را مورد بحث قرار مى دهد. مؤلف ميزان نابرابرى و فقر در 
ميان مردم يك جامعه، ميزان شكاف در جمعيت در امتداد خطوط قومى، 
تصور وجود فساد در ميان مقامات حكومتى، سطح تسليحات و ميزان 

■ انقلاب اسلامى ايران از چشم اندازى نظرى
■ جيمز دفرونزو

■ ترجمه: حميرا مشيرزاده
■ مركز بازشناسى اسلام و ايران (باز)؛
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 حسين حاتمى
عضو باشگاه پژوهشگران جوان
دانشگاه آزاد اسلامى واحد كرمانشاه
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وفادارى نيروهاى نظامى حكومت، سنت هاى فرهنگى مؤيد خشونت يا 
عدم توسل به خشونت به عنوان ابزار اعتراض عليه بى عدالتى اجتماعىِ 
متصور، اندازه ى فيزيكى يك كشور و سرشت سرزمينى آن و درجه ى 
نزديكى و سطح مداخله ى كشورهاى ديگر را به عنوان عوامل مؤثر در 
شكل گيرى جنبش هاى انقلابى برمى شمارد. وى از ميان همه ى اين 
عوامل، پنج عامل عمده را كه از نظر او واجد برجستگى و اهميت اند، 

به صورت مشروح مورد بررسى قرار مى دهد:
ميان  در  مردمى  خيزش هاى  به  منجر  تود ه اى  سرخوردگى   -1

جمعيت شهرى يا روستايى
2- جنبش هاى سياسى نخبگان ناراضى

3- انگيزه هاى وحدت بخش (انگيزهاى وحدت بخشى كه اعضاى 
طبقات و گرايش هاى مختلف اجتماعى را در حمايت از انقلاب متحد 

مى سازد)
4- يك بحران سياسى جدى كه توانايى هاى ادارى و قهرى دولت 

را فلج مى كند
5- زمينه ى مساعد جهانى كه اجازه شكل گيرى انقلاب را مى دهد 

يا آن را تحمل مى كند
به باور دفرونزو، اگر اين عوامل به طور هم زمان رخ دهد، به نظر 
مى رسد كه به شرايط لازم و كافى براى موفقيت يك جنبش انقلابى 

شكل مى دهند. (دفرونزو، ص 20)
پيرامون  مختصرى  بحث  شامل  نخست  فصل  پايانى  صفحات 
فراگير  و  مشهور  نظريه ى  چهار  مؤلف  است.  انقلاب  نظريه هاى 
رسا  و  موجز  شكلى  به  را  ساختارى  و  نوسازى  نظام ها،  ماركسيستى، 
براى خواننده توضيح مى دهد. از نظرگاه ماركسيستى، انقلاب احتمالاً 
اجتماعى  موجود  ساختارهاى  و  رهبرى  كه  مى دهد  روى  نقطه اى  در 
طول  در  مى كنند.  ايجاد  اختلال  اقتصادى  توسعه ى  در  سياسى  و 
ارائه شده است،  ماركسيستى  از رهيافت  روايت هاى مختلفى  سال ها، 
اما وجه مشترك همه ى آن ها اين فرض است كه در مراحل خاص و 
انقلاب وجود دارد. نظريه ى نظام ها  به  نياز  اقتصادى  تاريخ  از  مهمى 
درباره ى انقلاب برخلاف نظريه ى ماركسيستى، انقلاب را در وهله ى 
و  فنآورى  در  تاريخى  پيش رونده ى  دگرگونى هاى  مبناى  بر  نخست 
اشكال سازماندهى اقتصادى مدنظر قرار نمى دهد. از نظر اين رهيافت، 
ماقبل  اجتماعى  ساختارهاى  كه  مى دهد  رخ  زمانى  محتملاً  انقلاب 
انقلاب نمى توانند كارويژه هاى اصلى خود را به انجام رسانند. نظريه ى 

نوسازى از اين جهت به رهيافت ماركسيستى نزديك است كه ميان 
انقلاب و دگرگونى فنآورانه و اقتصادى پيوند برقرار مى كند. اما از سوى 
ديگر، نظريه ى نوسازى بر آن است كه تجربه ى دگرگونى فنآورانه و 
اين بى تفاوت  از  را كه پيش  يا گروه هايى  اقتصادى، گروه هاى جديد 
براى  تقاضايشان  و  آن ها  اقتصادى  خواست هاى  افزايش  با  بودند، 
مشاركت سياسى بسيج مى كند. بدين سان، احتمال وقوع انقلاب زمانى 
است كه صاحبان قدرت دولتى نتوانند يا نخواهند تقاضاهاى گروهايى 
را كه به واسطه ى نوسازى بسيج شد ه اند، برآورده سازند. آخرين رهيافتى 
كه مورد بحث قرار مى گيرد، نظريه ى مهم و ذى نفوذ ساختارى است 
كه ساخته و پرداخته ى اسكاچپول و تريمبرگر است. اين نظريه، انقلاب 
متفاوتى  سطوح  در  كه  مى داند  كشورهايى  ميان  تعارض  نتيجه ى  را 
رهيافت،  اين  به  باورمندان  هستند.  اقتصادى  و  فنآورنانه  توسعه ى  از 
كشورهاى  سلطه جويانه ى  اقتصادى  و  نظامى  فشارهاى  كه  معتقدند 
كمتر  كشورهاى  در  انقلابى  جنبش هاى  زمينه هاى  موجد  پيشرفته، 
توسعه يافته است. دفرونزو عقيده دارد، كاستى هاى اصلى اين نظريه ها 
انگيزه هاى  يعنى:  را  تعيين كننده   و  اساسى  عامل  دو  كه  است  اين 
در چارچوب يك هدف  را  بتواند گروه هاى مختلف  كه  وحدت بخشى 
مشترك انقلابى گرد هم آورد و محيط مساعد بين المللى كه انقلاب 
را امكان پذير سازد، ناديده مى انگارند. (همان، ص38) به همين دليل، 
دو  اين  به  توجه  با  تا  است  كرده  كتابش تلاش  سراسر  در  وى  خود 
عامل اساسى، در كنار ساير عوامل پيش گفته، توفيق بيشترى در تبيين 
و تحليل انقلاب ها داشته باشد و در اين زمينه از نظريه هاى عمومى 

موجود فراتر رود.
فصل دوم كتاب با عنوان «انقلاب ايران و بنيادگرايى اسلامى» 
با بحثى كوتاه درباره ى جغرافيا و جمعيت، فرهنگ ملى و تاريخچه ى 
مختصرى از ايران آغاز مى شود. سپس روى كار آمدن سلسله پهلوى 
تا حكومت جبهه ى ملى و نخست وزيرى دكتر مصدق مورد بحث قرار 
مى گيرد. در اين فصل، تأثير نگاه نظرى به پديده ى انقلاب اسلامى 
دفرونزو  سفيد،  انقلاب  از  بحث  در  نمونه،  براى  هويداست.  به وضوح 
مى نويسد «در پايان مراحل متعدد برنامه ى اصلاحات ارضى در اوايل 
دهه ى 1970، حدود نيمى از اراضى مزروعى كشور در ميان نيمى از 
خانواده هاى روستايى توزيع شده بود؛ اما وسعت اكثر قطعه زمين هايى 
كه كشاورزان در تملك يا اجاره داشتند، از حداقل مساحت لازم براى 
تأمين معاش آن ها كمتر بود. بسيارى از خانواده هايى كه جديداً مالك 

از ديد دفرونزو، جنبش هاى اصلاحى مى كوشند ابعاد 
محدودى از جامعه را دگرگون سازند و هدف آن ها 
ايجاد تغيير يا جايگزينى عمده در نهادهاى اصلى 
اجتماعى، اقتصادى يا سياسى نيست

انقلاب اسلامى در افق نظريه ها
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شده بودند، ناگزير بودند براى تكميل درآمد خود كار اضافى كنند. اما از 
آن جاكه دسترسى روزافزون به كالاهاى ساخت كارخانه ها، بازار موجود 
مكانيزه شدن  و  ساخته  نابود  را  كشاورزان  سنتى  دستى  براى صنايع 
را  نيمه وقت كارگران كشاورزى  براى كار  تقاضا  فزاينده مزارع بزرگ 
كاهش داده بود، فرصت اشتغال در مناطق روستايى محدود بود. به اين 
ترتيب مهاجرت خانواده هاى فاقد زمين و حتى اعضاى خانواده هايى كه 
زمين دريافت كرده بودند، به شهر ها شتاب پيدا كرد... بخش عظيمى 
بودند،  كرده  مهاجرت  تهران  به  روستا ها  از  كه  نفرى  هزار  صدها  از 
از  بسيارى  مى زيستند.  ابتدايى  وضعيتى  در  و  شهر  جنوبى  بخش  در 
پيوستند».(همان،  شاه  عليه  انقلابى  طغيان  به   1978 سال  در  اينان 
(اختلال  ماركسيستى  رهيافت  تأثير  تحليل،  اين  در  خواننده  ص 58) 
در ساختارهاى موجود اقتصادى و اجتماعى) و نوسازى (تأثير تجربه ى 
خواست هاى  شدن  برآورده  عدم  و  اقتصادى  و  فنآورانه  دگرگونى 
را مشاهده  بسيج شد ه اند)  نوسازى  واسطه ى  به  كه  اقتصادى كسانى 

مى كند. در صفحات بعد و در بخش «توسعه ى اقتصادى و ساختارهاى 
طبقاتى» نيز، همين نگاه بر تحليل مؤلف مسلط است. در اين بخش به 
تسريع روند صنعتى شدن و توسعه  ى اقتصادى ـ اجتماعى و تأثير آن در 

تركيب نيروى كار و طبقات مختلف اجتماعى اشاره شده است. 
در بخش «مخالفت با شاه» به گروه ها و اشخاص تأثير گذار بر روند 
بروز احساسات ضد شاه، پرداخته شده است. ملى گرايان غيرمذهبى، 
(ره))،  خمينى  امام  رهبرى  به  (روحانيون  بنيادگرا  مذهبى  رهبران 
جنبش هاى چريكى ضد شاه (فداييان خلق و مجاهدين خلق)، نهضت 
آزادى، آيت االله طالقانى، مهندس مهدى بازرگان و دكتر على شريعتى 
از گروه ها و افرادى هستند، كه بدانان اشاره شده است. پس از اشاره 
به طيف هاى مختلف مخالف شاه، فضاى زمينه ساز انقلاب مورد بحث 
قرار گرفته است. در اين قسمت، مؤلف بر اين باور است كه «اگرچه 
نظام  اما  بود،  و 1970 سريع  اقتصادى طى دهه هاى 1960  نوسازى 
سياسى كشور نوسازى نشده بود، يعنى راه هاى جديدى براى مشاركت 
شتاب  در  حدى  تا  وضعيت  اين  و  بود  نيامده  وجود  به  سياسى  مؤثر 
زمينه ساز   (71 (همان، ص  داشت».  تأثير  ايران  انقلاب  به  بخشيدن 
ديگر انقلاب به دورى اكثر گروه هاى مهم اجتماعى از دربار به واسطه ى 
سياست هاى مختلف شاه از اوايل دهه ى 1950 تا دهه ى 1970 مربوط 
مى شود. براى نمونه، تصميمات ضداسلامى شاه بسيارى  از روحانيون 
ـ حتى روحانيون سنتى را كه قبلاً منفعل بودند ـ عليه او برانگيخته 
بود. هم چنين اقدامات اقتصادى و سياست هاى فرهنگى و دينى شاه به 
منافع تجار بازار لطمه زده بود و بدين گونه دربار از حمايت اين گروه 
تأثيرگذار محروم مانده بود. از سوى ديگر، دگرگونى هاى مهم اقتصادى، 
سرخوردگى گسترده ترى را به دنبال داشت. درآمد بى سابقه ى نفت در 
دهه ى 70، موجد شكاف عظيم طبقاتى بين طبقات بالا و پايين جامعه 

شد. اين عامل باعث بيان فزاينده ى نارضايتى هاى مى شد.
تحليل نهايى دفرونزو از فضاى زمينه ساز انقلاب اسلامى، نمايشگر 
تأثير مباحث نظرى او در فصل نخست كتاب است: «به اين ترتيب، در 
اواخر سال 1977 پس از بيش از دو دهه حكومت مستبدانه كه به شكلى 
از سلطنت را محدود مى كرد، تعدادى  پايگاه اجتماعى حمايت  فزاينده 
اولاً  نيز به طور هم زمان وجود داشت.  انقلاب  از شرايط مناسب براى 
ايدئولوژيك  تفاوت هاى  آن ها  از  بسيارى  كه  ناراضى  متعدد  گروهاى 
عمد ه اى با يكديگر داشتند، همه در احساس خصومت شديد نسبت به 
شاه و امپرياليسم خارجى كه شاه را نماينده آن مى دانستند. سهيم بودند. 

كاستى هاى اصلى نظريه هاى انقلاب اين است كه دو عامل 
اساسى و تعيين كننده  را يعنى: انگيزه هاى وحدت بخشى 
كه بتواند گروه هاى مختلف را در چارچوب يك هدف 
مشترك انقلابى گرد هم آورد و محيط مساعد بين المللى كه 
انقلاب را امكان پذير سازد، ناديده مى انگارند
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اين مسأله باعث شد حداقل وحدت لازم در ميان جناح هاى انقلابى رو 
به گسترش شكل بگيرد، حال آن كه هيچ يك از آن ها به تنهايى قدرت 
برانداختن شاه و تشكيل يك حكومت انقلابى را نداشت. ثانياً نارضايتى 
توده هاى مردم به دليل نابرابرى، حملات رژيم به سنت هاى اسلامى، 
مقامات مذهبى و بازار و تورم شديد همراه با رشد توده ها با كاهش موقت 
سركوب براى راضى كردن حكومت كارتر تقارن يافت. اين دگرگونى 
همراه با اين برداشت، كه رژيم شاه ديگر از حمايت بى قيد و شرط ايالات 
از  سلسله اى  طريق  از  فوران خصومت  باعث  نيست،  برخوردار  متحده 
تظاهرات اعتراض آميز شد كه هر روز ابعاد گسترده ترى مى يافت.»(همان، 
75) ابتناى اين تحليل بر رهيافت هاى نظرى است كه مؤلف در فصل 
نخست بدان ها اشاره كرده بود. دفرونزو تلاش كرده است تا اين تحليل 
و ساير تحليل هايش را در اين كتاب، مبتنى بر اين رهيافت ها به علاوه ى 

دو عامل انگيزه هاى وحدت بخش و شرايط مساعد بين المللى ارائه كند.
نقش  به  انقلاب»،  رهبر  عنوان  به  خمينى  االله  «آيت  قسمت  در 
بر  اين جا  در  دفرونزو  است.  پرداخته شده  (ره)  امام خمينى  رهبرى  و 
اين باور است كه شاه با شاخص قرار دادن امام خمينى (ره) در ميان 
مخالفان و تلاش براى بى اعتبار ساختن او (براى نمونه مقاله ى «ايران 
به  را  ايشان  تصوير  اطلاعات)،  روزنامه ى  سياهِ»  و  مرتجعين سرخ  و 
اوپوزيسيون كه رژيم بيش ترين هراس را  عنوان مهم ترين شخصيت 
جاى  به  انقلاب  رهبرى  عملاً  گونه،  بدين  كرد.  تقويت  داشت،  او  از 
جنبش هاى ديگر به دست نيروهاى مذهبى افتاد. (همان، ص 76) اين 
كامل  تحليلى  عنوان  به  نمى توان  را  انقلاب  رهبرى  از  مؤلف  تحليل 
مرجعيت،  مقام  مانند  ديگر  اساسى  عوامل  چراكه  پذيرفت.  جامع  و 
ارادت  و  نوين  انديشه هاى  سياسى،  مبارزات  كاريزماتيك،  شخصيت 
مقلدان امام خمينى (ره) در به دست گيرى رهبرى انقلاب توسط ايشان 

ناديده گرفته شده است.
پس از اين بحث، سير مختصر رويدادهايى كه منجر به وقوع قطعى 
انقلاب اسلامى گرديد، بررسى شده است. دفرونزو كتابش را با وقوع 
انقلاب به پايان نمى رساند و صفحاتى را نيز به بررسى رويدادهاى پس 
از انقلاب اختصاص داده است. اوليل مسأله ى اساسى بحث «شكاف 
در درون ائتلاف انقلابى» است. در اين بخش به اختلافات گروه هاى 
ساختار  مورد  در  انقلاب  پيروزى  در  سهيم  و  شاه  حكومت  مخالف 
پرداخته  مى شد،  دنبال  بايد  كه  سياست هايى  و  ايران  جديد  حكومت 
گروگان هاى  بحران  اسلامى،  جمهورى  اساسى  قانون  تصويب  است. 

آمريكايى، اختلاف حزب جمهورى اسلامى و مجاهدين خلق، جنگ 
ايران و عراق، ايران پس از رحلت امام خمينى (ره) و ايران و انقلاب 
اسلامى در ساير كشورها، موضوعاتى است كه در صفحات پايان كتاب 

مورد بحث قرار گرفته است.
دفرونزو در نهايت تحليل خود را از چرايى و چگونگى وقوع انقلاب 
اسلامى بر مبناى رهيافت هاى نظرى پيش گفته ارائه مى دهد. از نظرگاه 
وى انگيزه هايى كه موقتاً باعث وحدت ميان گروه هاى مختلف هوادار 
انقلاب شد، عبارت بودند از: خلع شاه، پايان دادن به نظام حمايتى فاسد 
سلطنت و آزاد ساختن ايران از آن چه سلطنه بيگانگان تلقى مى شد. اما 
مهم ترين عامل در تعيين دقيق جهت ايدئولوژيكِ انقلابِ ضدسلطنتى اين 
واقعيت بود كه رهبر اصلى جنبش و كاريزماتيك ترين شخصيت آن يك 
روحانى يعنى آيت االله خمينى بود. امتناع تزلزل ناپذير وى از سازش با شاه، 
به رغم قدرت نظامى و اقتصادى عظيم سلطنت، براى ايرانيان جاذبه ى 
فراوان داشت. به جز اين عوامل اساسى ديگر نيز در وقوع انقلاب اسلامى 
مؤثر بود. مهاجرت انبوه روستاييان به شهر ها و به دنبال آن شكل گيرى 
بحران مسكن و افزايش نابرابرى هاى شديد اقتصادى ـ اجتماعى، كاهش 
مشروعيت حكومت شاه پس از كودتاى مرداد 1332، كاهش محدوديت 
در فعاليت هاى سياسى در سال 1977 به دنبال فشار هاى ايالات متحده 

آمريكا و سرانجام اعمال و تصميمات ضدمذهبى دربار.
آن چه اين كتاب كوچك و كم حجم، اما پرمحتوا را از ساير كتاب ها 
در اين زمينه متمايز مى كند، مبانى نظرى است كه مباحث كتاب بر آن ها 
مبتنى است. اين مسأله تقريباً در تمامى صفحات كتاب قابل مشاهده 
است. حسنِ ابتنا بر مبانى نظرى اين است كه خواننده در صورت آشنايى 
به اين مبانى، مى تواند مطالب و تحليل هاى كتاب را در چارچوب اصول 
پذيرفته شده ى آن بهتر و عميق تر درك و فهم نمايد. اگرچه نمى توان 
تمامى تحليل ها و تبيين هاى دفرونزو را از انقلاب 1357 ايران، بدون 
نقد و نظر پذيرفت؛ اما به دليل آن كه وى تحليل هاى خود را در چارچوب 
نظريه هايى كه اصول و قالبى مشخص دارند، مطرح كرده است، خواننده 
نيز مى تواند همه ى اين تحليل ها را با استفاده از همان اصول و چارچوب 
و يا اصول و نظريه هاى رقيب نقد كند. اساساً قرار داشتن تحقيقات و 
تاريخى در چارچوب نظريه، در بررسى چرايى و چگونى  پژوهش هاى 
به  مستدل تر  و  عميق تر  بصيرتى  و  بينش  تاريخى،  رويداد هاى  وقوع 
خواننده عرضه خواهد كرد و اين همان كارى است كه در كتاب «انقلاب 

اسلامى از چشم اندازى نظرى» صورت گرفته است. 

آن چه اين كتاب كوچك و كم حجم، اما پرمحتوا 
را از ساير كتاب ها در اين زمينه متمايز مى كند، 
مبانى نظرى است كه مباحث كتاب بر آن ها مبتنى 
است. اين مسأله تقريباً در تمامى صفحات كتاب 
قابل مشاهده است

انقلاب اسلامى در افق نظريه ها




